
 

 

 

 از منظر فقه و حقوق  در قتل یاکراه بر عنصر معنو ریثأت

1*یمحمد جواد صمیم  

 چکیده

اکراه از جمله . اجبار است یاز رو ،یبر کاررا  یکسشخصی، وادار کردن  یعنی اکراه

جرم را  یعنصر روان و است که اراده آزاد و قصد مرتکب را متأثر نموده یعوامل

و  ا،یدن ییجزا نیغلب قوانأ، که است سبب شده أمر نی. اکندیمخدوش و متزلزل م

ایقاعات، اکراه  و هاى فقهى اعم از عبادات، عقود در بیشتر باب ،یفقه اسلامبخصوص 

 این که عنصر معنوی را ،اکراه در قتلاما در خصوص  .بدانند یفریک تیرا مانع از مسؤل

و با آن که اکراه در همة  ،استبوده باز مطرح  ریاز د یمباحث متعدد؟ انهکند یزایل می

قتل،  دردر خصوص اکراه اما شمار آمده، به کیفری  تیاز عوامل رافع مسؤل میجرا

یک نظر این است که اکراه در قتل، عنصر معنوی را . وجود دارد متفاوت هایدگاهید

کند، به دلیل اینکه شخص مکرَه با اراده و قصد، کشتن دیگری را برای نجات زایل نمی

با  ،اند. نظریه دیگرکند. لذا قتل ناشی از اکراه را مستوجب قصاص دانستهخود اختیار می

به دلیل  است؛ استناد به اطلاق حدیث رفع، اکراه در قتل را، رافع مسؤلیت کیفری دانسته

اینکه اکراه در قتل، عنصر معنوی مرتکب را که از ارکان تحقق جرم است، زایل کرده و 

شود. با توجه به اوضاع، احوال و ارادة اکراه کننده، جانشین اراده شخص مکرَه می

، از «تأثیر اکراه در قتل بر عنصر معنوی»رسد نظریه رایطی شخص مکرَه، به نظر میش
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 قدمهم

برخور دار  ایژهیو تیاز اهم ی،فریک تیمسئول برآن  ریدر قتل، و تأثبر عنصر معنوی اکراه تأثیر  یبررس

ادار بر و اکراه، وظلم  یرا از رو فیافراد ضع ،برخوردار است یبالا تیکه از موقع یامروزه افراد رایز ت،اس

این سؤال مطرح است که آیا اکراه در  ،، در این تحقیقرونیخواهد. از ایآن را نم یکه و کندیم یانجام کار

کند، در این صورت شخص مکرَه مسؤلیت کیفری کند یانه؟ و اگر گفتیم زایل میقتل، عنصر معنوی را زایل می

سازد، در این صورت شخص نخواهد داشت، ولی اگر قایل شدیم که اکراه در قتل عنصر معنوی را مختل نمی

رسد که در این رابطه دو دیدگاه ا مطالعاتی که انجام گرفت، به نظر میمکرَه مسؤلیت کیفری خواهد داشت. ب

با وجود اکراه در قتل، ثابت  ،وجود دارد. دیدگاه مشهور فقهاء و حقوقدانان این است که عنصر معنوی را

برد. این ن میاند. در مقابل، دیدگاه غیر مشهور قرار دارد که معتقدند، اکراه در قتل، عنصر معنوی را از بیدانسته

پژوهش هریک از این دو دیدگاه را مورد بررسی قرار داده است. اما قبل از پرداختن به پاسخ سؤال اصلی، لازم 

 است که مفهوم اکراه و عناصر تشکیل دهندة آن تبیین گردد. 

ماعی، به های گوناگون علوم انسانی کار برد دارد. زیرا انجام بسیاری از روابط اجتواژه اکراه در رشته

 مرتکب جرم، آنگاه امکان رتحمیل مجازات بگیرد، و خصوص در حوزة حقوق کیفری، با اراده، صورت می

، به آن معناست که برای تحقّق مسؤلیت کیفری، امرپذیر است که شرایط خاصی برای او فراهم باشد؛ این 

امروزه، در مرتکب باشد. آزاد  از ارادة ناشیرفتار باید  نیکند؛ بلکه ا صِرف وقوع رفتار مجرمانه، کفایت نمی

مورد تأکید قرار  ی را، برای تحقق مسؤلیت کیفری،، قانونگذاران ضرورت احراز شرایطیهای حقوقنظام بسیار از

و تنفیذ و  یهای اساسی آن یعنی درك، سنجش، خواست درون . در این میان، توجهّ ویژه به اراده و مؤلفهدهندیم

است. اراده، در  یی موانع تحقّق مسؤلیت کیفری، ضرور اد خدشه بر هریک از آنها در حوزهثر ایرأنیز تحلیل 

 تیدر مسؤل یو واجد نقش محور دآییم دیاست که از اجتماع مقدّمات متعدد در نفس پد ینفسان اتیفیک ةزمر

منابع فقهی و وجود، در  نیبا ا ،با اختلال روبرو شود ،اکراه در قتل ریاست. اراده، ممکن است تحت تأث یفریک

لیت کیفری، مورد اهتمام سؤی م در حوزه ،اهلیت جنایی اساس، اراده، به رغم شناسایی آن به عنوان حقوقی

ی توجّه  توان اظهار داشت که رفع چالش در این حوزه، در نتیجه جدّی قرار نگرفته است؛ براین اساس، می

به اعتبار ایراد خلل بر در قتل،  مورد تأثیر اکراه بر عنصر معنویر د لذا تحقیق شود. قانونگذار به اراده حاصل می

  ه مرتکب است.اراد

مورد اکراه، یا قول است مانند اکراه بر عقد یا ایقاع، و یا فعل است مانند اکراه بر ارتکاب جنایت یا اتلاف 

قتل، بدین معنا است که  دربر عنصر معنوی  اکراهتأثیر بحث مال دیگرى. اکراه در قتل از نوع اکراه فعلی است. 

 یاکراه بر عنصر معنو ریبه مباحث تأث نکهیقبل از اسازد یانه؟ آیا اکراه در قتل، عنصر معنوی )اراده( را مختل می



 

 

زیرا روشن شدن تأثیر اکراه بر عنصر  گردد. انیاراده، بمراحل تکوین است که  یدر قتل پرداخته شود، ضرور

دانشمندان علم حقوق معتقدند بر اینکه هر عمل رو، ، منوط به چگونگی تکوین اراده است. از اینمعنوی در قتل

حقوقی یا کیفری، باید با اراده و اختیار انجام گیرد تا مسؤلیت متوجه شخص مرتکب گردد. اعمال ارادی، خود 

قبل از انجام هرکاری ارادی برای یعنی انسان  ر؛مرحله تصو -1: کند که عبارتند ازباید مراحل مختلفی را طی

: 1731)قنواتی؛ و سنجش  مرحله تدبر -2؛ سنجد و این یعنی ادراكهای خود موضوع آن را می تأمین خواسته

مرحله تصمیم یعنی اراده و  -7 یعنی پس از تصور مرحله سنجش سود و زیان عمل در ذهن است؛ (؛222-222

/ 1م: ج1121)شیرازی؛ شود تیاقی که نفس به سوی انشاء عمل کشیده میدر نتیجه اش (؛121تا: )سبزواری؛ بیقصد 

در آخرین  )همان(؛مرحله اجرای تصمیم  -1 کند؛شخص قصد و تصمیم انجام عمل را پیدا می (،111و 117

/ قانون 505)قانون مدنی افغانستان؛ ماده  رساندمرحله، شخص تمایل درونی خود را بدون اکراه و اجبار به فعلیت می

این مرحله از مهمترین مراحل اراده است که با انجام یافتن این مرحله )عمل مجرمانه(  (،110مدنی ایران؛ ماده 

آثار اکراه در حوزه حقوق جزا این است که  (.2/32ق: ج1102)حائری یزدی؛ شود  تحقق یافته و آثار آن پدیدار می

مل رافع مسؤلیت کیفری شمرده شده است. مسؤلیت کیفری به معنای الزام شخص به پاسخگویی در اکراه از عوا

قبال جرم ارتکابی است و لازمه آن بلوغ، عقل و اختیار مجرم است و فقدان هریک از این شرایط موجب مبری 

در جرایم تعزیری و باید توجه داشت که اکراه (. 121: 1725نیا؛ )آقاییشدن مجرم از مسؤلیت کیفری است 

میان فقهاء و حقوقدانان مورد  ،مستوجب حد از عوامل رافع مسؤلیت است اما در خصوص اکراه در قتل

 اختلاف است. 

گویند: اکراه در قتل، رافع مسؤلیت کیفری اکراه شونده نیست، هرچند که بر اختیار و اراده شخص برخی می

(. 170همان:کند )صد کردن مؤثر است و آن را متزلزل و یا زایل میأثرگذار بوده و در واقع بر آزادی شخص در ق

، مخصوصاً در حقوق کیفری، در حقوقگویند: برخی دیگر، اکراه در قتل را زایل کننده عنصر معنوی دانسته، می

داشته لیت پذیرى را ؤمجرم اهلیت مس که به عنصر روانى جرم نیز توجه شده تا ثابت شود ،در کنار عنصر مادى

اما  .مسئول اعمال و رفتار خویشتن است هر شخص در اسلام ، زیراشود ر زیان بار جرم بر او بار مىو آثا

کسانى است که داراى شرایط عامه تکلیف باشند تا مورد خطاب شارع قرار گرفته  ةلیت تنها بر عهدؤپذیرش مس

نیز برخوردار گردند تا بتوانند در برابر جرایمى وظایفى باشند و در مقابل از حقوقى  و مکلف به انجام تکالیف و

قانون با انسان غیر مختار  که تکلیف، اختیار استعامه شرایط جمله از  .باشندشوند پاسخگو بوده  که مرتکب مى

در فقه اسلامى با استناد به حدیث رفع قلم،  گذارد. کند و میان این دو فرق مى دیگرى رفتار مى ایبه گونه

عبارتند از: کودك؛  کهاى برداشته شده  ى جنایى که بر انسان مکلف بالغ، عاقل و مختار است از عدهها مسئولیت

از  در نتیجة اکراه، خلل به یکیرو، اگر ازاین .(10/ 52تا: ج)مقیمی؛ بیمکرَه خواب؛ مست؛ جاهل و شخص دیوانه؛ 



 

 

بخشد اما در قوانین جزایی حکم  در عقود و معاملات أثر غیر نافذ را می این عناصر تحقق جرم وارد شود؛

شود. زیرا مکرَه فاقد عنصر معنوی است و مکره مبرا از مسؤلیت کیفری مسؤلیت بر شخص مکرَه مترتب نمی

در قتل،  گردد که در رابطه با تأثیر اکراه بر عنصر معنویبنابراین با توجه به مطالب فوق، روشن میخواهد بود. 

دو نظریه مطرح است. برخی قائل به عدم تأثیر اکراه بر عنصر معنوی، و برخی دیگر قائل به تأثیر اکراه بر عنصر 

هایی : کلید واژهالفقسمت در  گیریم.میرو؛ مباحث این نوشتار را به ضمن دو قسمت پیاز اینمعنوی هستند. 

: تأثیر ب؛ و در قسمت است دهیگرد نییتب های اکراه در قتل،تحقق آن، مستندات و گونه عناصرمانند اکراه و 

 اکراه در قتل بر عنصر معنوی از منظر فقیهان و حقوقدانان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

 الف: کلیات

 ( مفهوم اکراه1

نخواستن، ، (2/572جتا: )فیومی؛ بیمشقت، قهر و زور اکراه در لغت؛ به معانی مختلف آمده که عبارتند از: 

)راغب شود ، و وادار کردن بر انجام کاری که از خارج بر انسان وارد می(17/571ق: ج1111)ابن منظور؛ ناگواری

ق: 1711)علامه طباطبایی؛ کندتی که آدمی از درون احساس میو یا به معنای رنج و مشق (؛303ق: 1112اصفهانی؛ 

بر خلاف ، یعنی کسی را (121: 1721)صدری افشار؛ و در هر صورت اکراه به معنای بی میلی و بیزاری (.2/121ج

ر به کاری واداشتن تعبیر شده و کسی را به زو/ ماده اکراه(، 3: ج1772)دهخدا؛ میلش بر کاری وادار کردن

ل شده است یکی در مقابل رضا اند اکراه در لغت بر دو معنی استعمابرخی دیگرگفته (. 117: 1725)معین؛است

و در معنای دوم، اکراه در  (.212)بقره: « وَ عَسىَ أَنْ تکَْرَهُوا شَيئْاً وَ هُوَ خيَرٌْ لکَمُْ»؛ از این قبیل است آیه شریفهاست

زیرا حمل و وضع،  (،15)احقاف: «حمََلَتْهُ أمُُّهُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرهْاً وَ حَمْلُهُ»مقابل اختیار است مانند این آیه شریفه 

خارج از اختیار است. پس اکراه از الفاظ مشترك است و استعمال در یک معنا درست نیست زیرا حمل لفظ 

 (.201ق: 1715)خوئی؛رودلق باشد هردو معنا احتمال میبلکه اگر مط ،مشترك در یک معنا احتیاج به قرینه دارد

و احادیث نیز آمده است به طور نمونه الفاظ به کار رفته در قرآن، عبارتند  واژه اکراه با مشتقات متفاوت در قرآن

صرف نظر از معنای صرفی خود به « 2لاَتکُْرِهُوا، کَرَّهَ، فَکَرهِْتُمُوهُ. أکُْرِهَ، يکَْرهَُونَ، کرَِهُوا، کَرِهَ، کُرْهاً، کَرْهاً، تَکْرَهَ،»از: 

اند. ن، آمدهترس و دلهره کرداحساس ،اجباراً، خوش نداشتند ،ندیناخوشاو اجبار، کراهت ، رنجترتیب به معنای: 

، به ترتیب به معانی «، اَکره، اُکرهِ  کَرَه، کَرهَِ»واژه اکراه در روایات نیز با مشتقات گوناگون آمده است که عبارتند از: 

 (.3/211ق:ج1107مجلسی؛  -2/221جق: 1105)هلالی؛مجبور شدن و لازم بودن آمده است نخواستن، دوست نداشتن،

اندکی متفاوت  اند که معنای هرکدام با دیگری دهها واژه اکراه را به سه تعبیر تعریف کرلغویدر مجموع، 

                                           
 (.56، حجرات)؛(88،نور)؛(26، نحل؛ )(07،هود) ؛(11، يونس)؛(35،هتوب)؛(3، أنفال)(؛51نساء،)؛ (652،هبقر)(؛38 ، عمران آل)؛(51، أحقافمانند:) هایسوره .2



 

 

)ابن منظور؛ «حمل الغير علي أمر هو له کاره»ب: ؛(732 /7ق:ج1101)فراهیدی؛«هو کاره أمر و مل الغير عليح»الف:است:

مطابق تعریف اوّل، اکراه این است که شخص  (؛10/50ج:1722مصطفوی؛) «حمله عليه قهراً»ج:  ؛(575/ 17ق: ج1111

اند. ولی تعریف سوم  عبارت از کاری است که او را به آن واداشتهاکراه اند. مطابق تعریف دوم،  را اجبار کرده

است که اکراه، اجبار فرد  اعم از دو تعریف قبل است؛ چرا که اگر به زور کسی را به کاری وادارند اعم از این

بنابراین، کاربرد متنوع لفظ اکراه در لغت،  (.1/172تا: ج )انصاری؛ بی باشد یا کاری باشد که بدان مجبور شده است

دلالت بر اهمیت آن، در شرایط گوناگون دارد، جدای از این امر، نوعی خاص از مفهوم اکراه که با تهدید 

مناسبت دارد، ارتکاب قتل عمد مورد نظر است؛ به این منظور شایسته است معنای مصطلح این لفظ را بررسی 

 نماییم.

وادار کردن شخص به انجام کاری که از آن ناخوشنود است، به »اصولیین: عبارت است از: اکراه در اصطلاح 

 (.1/237تا: ج)عبدالرحمن؛ بی« شودنحوی که اگر بیرون از آن وضعیت قرار گیرد، هرگز مرتکب آن عمل نمی

)مسعود انصاری؛ دارد شود میان معنای لغوی و اصولی اکراه، پیوستگی غیر قابل انکاری وجود چنانکه ملاحظه می

به اجبار  یواژة اکراه را از نظر لغو (،252)بقره: «إکِْرَاهَ فيِ الدِّينِ لاَ» هیآ لیدر ذ نیرمفس اکثر(. 121و  1/120:ج1721

 نیرمفس بیاناز  .ستین یاکراه و اجبار چیه ن،ی: در دندگویمی آورده هم کنار را واژه دو هر و اندکرده ریتعب

 اتآیدر  رایو اراده است. ز اریاخت لمعنا دانسته شده و در مقاب کیگردد که اجبار و اکراه به یاستفاده م

را به  «رهاًکَ»و  ؛اراده یرا به معنا «طوعاً» نیرمفس ةبه دنبال هم ذکر شده که هم «کَرهاً طَوعاً و» واژه یدیمتعد

علامه  -1تا: بی)مطهری؛ندارد جوداراده و ،در اکراه یعنیاست  اراختی مقابل در پس اکراه. انددانسته بدون اراده یمعنا

شده که  یرویپ یلغو یاز معاننیز  نیردر اصطلاح مفس اکراه بنابراین، روشن است که (.2/112: جق1711طباطبایی؛

تا: بی)فیومی؛ « که بر آن اراده و رغبت ندارد یرا بر انجام کار یبه زور و اجبار وادار کردن کس»عبارت است از: 

 (.2/572ج

در اصطلاح فقهی، نیز از معنای لغوی آن تبعیت کرده است؛ زیرا لفظ اکراه نیز مانند بسیار از احکام،  اکراه

یعنی شارع مقدس حدود اکراه را تعیین نکرده است بلکه مرجع تشخیص موارد اکراه که بر  ؛وضع شرعی ندارد

های از توجه به این امر، به نمونهبا .(72/11ق: ج1101)نجفی؛ و لغت است مبنای آن تعریف صورت گیرد عرف

اکراه یعنی وادار کردن دیگری بر آنچه که از آن کراهت دارد »اند: برخی گفتهگردد: تعاریف فقهی اشاره می

اکراه یعنی الزام قهری دیگری به ترك » و یا (302: ق1112)راغب اصفهانی؛ «اه ارتکاب عمل باشد یا ترك عمل()خو

قید قهراً، بیانگر این است که در این تعریف  ،(2/102ق: ج1721)امام خمینی؛ «انجام امری که از آن کراهت داردیا 

اکراه همان اجبار کردن شخصی، »توان گفت: می ،روآید. از ایناجبار یکی از مراتب شدید اکراه به شمار می

مشروط بر اینکه شخص اکراه شود، اکراه محقق می (؛173ق: 1123)العتیبی؛ «ی را بر انجام کاری است بغیر حقکس



 

 

شده ظنّ غالب داشته باشد که در صورت امتناع، در معرض آزارى که بدان تهدید شده قرار خواهد 

 .(1/527ق: ج1122عوده؛ )«گرفت

اکراه در اصطلاح حقوق موضوعه نیز، به معنای اجبار آمده است که عبارت است از اینکه کسی را به 

دهند و از نظر او، بیم دهنده را قدرت اجرای تهدید باشد؛ خواه بیم به جان دهند یا به مال و دی  بیمناخوشاین

 (.1/522: ج1721)جعفری لنگرودی؛، به طوری که در حکم بیم وی باشدآبرو؛ خواه بیم متوجه او باشد یا کسان او

یعنی اجبار کردن شخصی، کسی را بسبب اکراه »گویند:نین میتعریف اکراه چلذا برخی از حقوقدانان در 

از نظر برخی دیگر، اکراه یکی از .  (125تا: )هواوینی؛ بی«ترساندن بر انجام کاری، به غیر حق و بدون رضایت وی

شود که مجرم علی اجبار و اکراه، به حالتی اطلاق می»اند: آید، لذا چنین تعریف کردهانواع اجبار به حساب می

ماند و گیرد که راهی برای او جز ارتکاب جرم باقی نمیز هوش متعارف در شرایطی قرار میرغم برخورداری ا

حالت مذکور تأثیر  (؛715و  711و  701: 1721)نوربها؛ «معنوی برونی غیر قابل تحمل است اکراه یک نوع از اجبار

)جعفری باشدمقابل آن عادتاً مقدور نمی نیروی خارج از شخص مجرم است به طوری که مقاومت مجرم در

معناى لغوى آن منظر حقوقدانان، نیز از اکراه از  معناى اصطلاحى ،همان گونه که اشاره شد (.31: 1725لنگرودی؛ 

در خصوص تعریف اکراه اختلاف نظر در خور ن و حقوقدانان، هایاز سوى دیگر چون فق .فاصله نگرفته است

یکى  تقریباً ی که در تعاریف آنها آمده،قیوداز اى  ان صرف نظر از ادخال و اخراج پارهتوجهى ندارند، تعاریف آن

شود که مفهوم لغوی و اصطلاحی  ظاهر میکه برای اکراه ذکر شد،  مجموع تعاریفی بررسیبنابراین، از  است.

وادار یعنی اکراه ت که: رسد بهترین تعریف، این اسبا این وجود، به نظر می. یکی است با اندك تفاوتی،اکراه، 

 داد آن را انجام نمی معنوی ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، و مادّی زیان از ترس،کردن فرد بر کاری که اگر 
 (.12و  72/11جق: 1101)نجفی؛ 

 ( عناصر تحقق اکراه 2

ی، عنصر قانون»اند که عبارتند از: به طور عام منوط به سه عنصر اساسی دانستهحقوقدانان، تحقق هر جرم را 

 و با وجود عناصر عام، هر جرم عناصر خاص خودش را نیز دارد.  (2/25: ج1722)قیاسی و دیگران؛ «مادی و معنوی

رمی منوط جهر عنصر قانونی؛ تحقق -1عناصر عام؛ یعنی مشترك میان تمام جرایم هستند که عبارتند از: 

بدان است که مجرمانه بودن آن در منبعی حقوقی ذکر شود، این منبع عمدتاً قانون است، ولی منحصر بدان 

ترین قواعد حقوق یکی از مهم(، 2: م1712)قانون مجازات اسلامی ایران،نیست. اصل یا قانونی بودن جرم و مجازات 

دلیل ارتکاب عملی مجرم شناخت و مجازات کرد، توان به کیفری است. به موجب این اصل، هیچ کس را نمی

 21: 1722)قیاسی و دیگران؛ مگر آنکه پیش از آن، قانون چنین عملی را جرم بداند و مجازات آن را معین کند 

، فعل مرتکب، وسیله، موضوع جرم»است: زیر  شرایط عنصر مادی؛ تکوین رکن مادی جرم متوقف بر -2 (؛70و
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این اجزا و  ةجرمی در عنصر مادی خود همالبته لزوماً هر (.71: 1727)صادقی؛ « ببیترابطه علیت یا س ،نتیجه

ارکان را ندارد و ممکن است یک یا چند جزء از این اجزاء وجود نداشته باشند یا اهمیت چندانی نداشته باشند. 

عنصر معنوی؛ در  -7 جرم محقق شده است. ،وجود نتیجه ضروری نیست و بدون آن هم ،مثلاً در جرایم مطلق

اما در صورت که قصد وقوع جنایت بر  (؛127همان: )لب حیات یا ایراد صدمه به قربانیقتل عمدی یعنی قصد س

مجنی علیه را نداشته باشد و هرچند قصد فعل واقع شده را داشته باشد در این صورت جنایت غیر عمدی و یا 

 (.13: 1721)میر محمد صادقی؛ شبه عمد خواهد بود 

اکراه  -1اند: عناصر خاص اکراه؛ بسیاری از فقهاء، برای تحقق اکراه سه تا شرط )عنصر( را ذکر کرده اما

شخص اکراه شونده مطمئن باشد که در  -2کننده بتواند با زور تهدید خود را بر شخص اکراه شونده عملی کند. 

ق: 1723)شیخ صدوق؛ ه مضر باشد تهدید برای جان مکرَ -7صورت تخلف مکرِه تهدیدش را اجرا خواهد کرد. 

؛ یکی دیگر از شرایط تحقق اکراه این است که قصد فعل از شخص عدم سلب قصد فعل از مکرَه -1 (.5/51ج

شود اینکه اگر سلب قصد از این قید استفاده می .(1/270ق: ج1122)جمعی از پژوهشگران؛ مکرَه سلب نشده باشد 

آید. زیرا بلکه به عنوان یک وسیله در دست اکراه کننده به حساب می ؛گویدشود آنگاه به آن شخص مکرَه نمی

 های که شخص در قبال آن پاسخگو باشد قصد است. یکی از شرایط تمام عملکرد

 های اکراه در قتل( گونه3

به . اکراه با توجه به قانون، اند اکراه را به اعتبارات مختلفى قابل تقسیم دانستهاندشمندان حقوقی و فقهی، 

است  یاکراه« به تعبیر فقهی اکراه به حق و مشروع»اکراه قانونی  -1شود: اکراه قانونی و غیر قانونی تقسیم می

در این حالت انجام فعل یا ترك فعل عنوان جرم را نیافته و اکراه  گیرد. دار صورت که از طرف مقام صلاحیت

یعنی اکراه مشروع که در آن ظلم و گناه نیست  (؛72/12جق: 1101)نجفی؛ کننده مستوجب مجازات نیست

اکراهی است که از جانب فرد یا اکراه غیر قانونی و به تعبیر فقهی اکراه نامشروع؛  -2 (؛2/173ق: ج1123)العتیبی؛

گیرد این اکراه توأم با تهدید است و به موجب آن اکراه شونده  فراد دیگر صورت میاافرادی نسبت به فرد یا 

اکراه به ناحق گویند: برخی دیگر می .(172)همان: کنداش نیز اختلال ایجاد میو در اراده است فاقد رضایت

بیشتر موارد کاربرد اکراه در فقه ناظر به این قسم است  گردد،واقع می از روى ستم ی کهعبارت است از اکراه

اکراه قانونی با اکراه غیر قانونی در این   تفاوتبنابراین  .(2/172ق: ج1123)وزارت اوقاف کویت؛ که غیر مشروع است

حال  ،موردی برای اعمال مجازات وجود ندارد نداشته ولیت ؤاکراه کننده مس ،در اکراه قانونیاست که اولاً؛ 

 اکراه قانونی موافق با مقررات شرعی و قانونی. ثانیاً؛ لیت اکراه کننده پابر جاستؤآنکه در اکراه غیرقانونی مس

اکراه غیر قانونی، خود به، ملجئ و  .(12: 1732)شامبیاتی؛  شود این موارد رعایت نمی اکراه غیرقانونیست ولی در ا

 (:172/ 2ق: ج1123)العتیبی؛شود غیر ملجئ تقسیم می



 

 

الف: اکراه ملجئ؛ نوعی از اکراه به غیر حق، عبارت است از: تهدید به اتلاف نفس و عضو یا اموری که غیر 

اکراه به معنی اجبار کردن شخصی است »به عبارت دیگر: (؛171)همان: برداختیار را از بین می ده وقابل تحمل بو

اختیار را  کند مانند اکراه غیر ملجئ و گاهی اصلبر انجام عملی بغیر حق؛ اکراه گاهی اصل اختیار را زایل نمی

(؛ موجب زوال رضا و اکراه تام)اکراه ملجئ  .(2/522تا: جبیحیدر،)علی «کند مانند اکراه ملجئز زایل میا

تا: بی )کاسانی؛اه خوف تلف نفس یا عضو وجود داردشود. در این نوع از اکرمحدودیت اختیار و آزادى اراده می

اى است که در شخص، حالت  هراس حاصل از آن به اندازه  کند و و خطرى که مکره را تهدید مى (؛3/153ج

اند و براى تحقق آن،  ، که فقها براى این گونه اکراه به کار برده«الجاء و ملجئ»کند. اصطلاح  اضطرار ایجاد مى

مى نظیر اضطرار را در بردارد. در فهواند، خود موهم همین معناست؛ چرا که الجاء، م الجاء مکره را لازم دانسته

و  1/102ق: ج1702)محقق داماد؛ شود ادبیات حقوق جزاى عرفى، این قسم اکراه در اغلب موارد ملحق به اجبار می

وادارکردن کسی جهت انجام اکراه مادی: یعنی اکراه ملجئ خود به )مادی و معنوی( تقسیم شده است؛  (.107

اکراه معنوی:  (.12: 1732)شامبیاتی؛ هوندد کردن صدمه و فشار مستقیم نسبت به اکراه شکار یا ترك آن از طریق وار

اجبار شخص به انجام فعل یا ترك فعلی از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا آبرو یا افشای سری یعنی 

 (.11)همان: ونده نسبت به اکراه ش

ملجئ است که عبارت است از اکراهی که بیم از دست ب: یکی دیگر از انواع اکراه به غیر حق، اکراه غیر 

تر است مانند زندانی دادن جان یا عضو در آن نیست. خوف در این نوع از اکراه نسبت به اکراه ملجئ پایین

کند نه اختیار را. بر شدن برای مدت طولانی که این نوع اکراه قابل تحمل است و فقط طیب نفس را زایل می

اکراه غیر  (.171ق: 1123)العتیبی؛ بردرضایت و اراده را از بین می که غیر قابل تحمل است وخلاف اکراه ملجئ 

شود که  هنگامى حاصل مىو این کند،  محدودیتى در اراده و آزادى انتخاب ایجاد نمى )اکراه ناقص(ملجى 

بنابراین، در اکراه ناقص  .وجود نداشته باشد ،خوف تلف نفس یا قطع عضو یا ایراد ضرب منتهى به مرگ

منجر به  اى که عادتاً است؛ به گونه مطرحموضوع تهدید، نه تلف نفس یا قطع عضو، بلکه ایراد ضرب خفیف 

فوت نشود. اکراه ناقص هیچ گونه الجاء و اضطرارى در بر ندارد و شخص در موقع اضطرار و ناچارى قرار 

باید توجه داشت که در این نوشتار، منظور اکراه  بیر شده است.گیرد. به همین جهت، به اکراه غیر ملجى تع نمى

 گردد.ملجئ )اکراه تام( است که بر عنصر معنوی تأثیر گذاشته و مانع مسؤلیت کیفری محسوب می

 معنوی در قتل ب: تأثیر اکراه بر عنصر

باید توجه داشت که مورد اکراه، یا قول است مانند اکراه بر عقد یا ایقاع، همچون بیع و طلاق و یا فعل است 

بر  اکراهتأثیر بحث مانند اکراه بر ارتکاب جنایت یا اتلاف مال دیگرى. اکراه در قتل از نوع اکراه فعلی است. 

سازد یانه؛ در این مورد اکراه در قتل عنصر معنوی را مختل می قتل، بدین معنا است که آیا درعنصر معنوی 



 

 

رو؛ در اینجا این سؤال مطرح است که اختلاف است و نظریات متفاوتی در این رابطه ابراز شده است. ازاین

کند اکراه در قتل، چه تأثیری بر عنصر معنوی دارد، به عبارت دیگر آیا اکراه در قتل عنصر معنوی را زایل می

 های فقیهان و حقوقدانان، مورد بررسی قرار گرفته است.یانه؟ برای دست یافتن به پاسخ این سؤال، دیدگاه

اکراه در حوزه حقوق جزا از عوامل رافع مسؤلیت کیفری است. مسؤلیت کیفری به معنای الزام شخص به 

ست و فقدان هریک از این پاسخگویی در قبال جرم ارتکابی است و لازمه آن بلوغ، عقل و اختیار مجرم ا

لازم به ذکر است که، اکراه در  (.121: 1725نیا؛ )آقاییری شدن مجرم از مسؤلیت کیفری استشرایط موجب مب

جرایم تعزیری و مستوجب حد از عوامل رافع مسؤلیت است اما در خصوص اکراه در قتل، میان فقهاء و 

گردد که در رابطه با تأثیر اکراه بر مطالب فوق، روشن میبنابراین با توجه به حقوقدانان مورد اختلاف است. 

عنصر معنوی در قتل، دو دیدگاه مطرح است؛ دیدگاه مشهور فقهاء یعنی بسیاری قائل به عدم تأثیر اکراه بر 

اند و دیدگاه غیر مشهور؛ یعنی برخی دیگر قائل به تأثیر اکراه بر عنصر معنوی هستند. که هر عنصر معنوی بوده

 از این دو دیدگاه، در ذیل به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.یک 

 ( دیدگاه مشهور مبتنی بر عدم تأثیر1

«. وادار کردن شخصی، کسی را بر قتل دیگری از روی ظلم و ستم»اکراه در قتل عبارت است از: پیشتر بیان شد که

گوید مرا )اکراه کننده می اکراه بر قتل خویش -1: (11-17ق: 1122)خوئی؛راه به طور کلی خود سه صورت دارداک

اکراه بر قتل  -7 کشم(؛)خودت را بکش و الا من تو را می اکراه بر قتل خودش -2کشم(؛ بکش و الا تو را می

کشم(. در نوشتار حاضر، صورت )اول و دوم( منظور است که دیگری )فلانی را بکش و الا خودت را می

اینکه؛ اکراه در قتل، رافع مسؤلیت کیفری اکراه شونده نیست. اکراه هرچند بر اختیار و  مشهور فقهاء معتقدند بر

-اراده شخص أثرگذار بوده و در واقع بر آزادی شخص در قصد کردن مؤثر است و آن را متزلزل و یا زایل می

اما قصد انجام دهد خواهد کاری یعنی میاراده اعم از قصد و رضا و انشا است که مکره قصد لفظ دارد »کند 

، به عبارت دیگر، اکراه بر رکن معنوی جرم ارتکابی از سوی اکراه شونده «را ندارد ، یعنی عمد در انجام کارمعنا

 (.170: 1725نیا؛ )آقاییبی تأثیر است 

اکراه »نویسند: اکراه را به معنای اجبار و زایل کننده عنصر معنوی دانسته و چنین میبرخی اندیشمندان، 

اش اختلال ایجاد برد؛ یا در ارادهی او را از میان میگیرد و ارادهعملی است که انسان نسبت به دیگری به کار می

زند و در شخص مجبور حالتی به یا اکراه عملی است که از مکرِه سر می ؛(21/75ق: ج1121)سرخسی؛ « کندمی

به عبارت دیگر اکرا  (.1/127ق: ج1122)عوده؛ کند میآورد که او را به انجام دادن فعل مقصود وادار وجود می

رو، اکراه از این (.2/20تا: ج)زین الدین؛ بی« ی او را از میان ببردتهدید دیگری به نحوی که اراده»عبارت است از: 

)بهنسی؛ کند آید، زایل میبر عنصر معنوی أثر گذاشته و عنصر معنوی را که یکی از ارکان جرم به حساب می



 

 

رو، اکراه و اجبار در در کلام بسیار از و اجبار مرتبه شدید از اکراه دانسته شده است. از این (؛1/221ق: ج1112

ترین نوع از اکراه به حساب آمده است دانسته شده و اجبار، یکی از شدیدفقهاء، به پیروی از معنای لغوی، یکی 

گوئیم اکراه و اجبار از علل رافع دارای یک مفهوم باشند، می هاکرا اجبار و اگر ،نیبنابرا (.173ق: 1123)العتیبی؛ 

 (.121: 1711)ساریخانی؛ « باشدمسؤولیت کیفری می

اى آید اینکه هرکس به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانهاما مقایسه اکراه با اضطرار، بدست می

رد پیش شود که براى جان یا حق ف ایجاد مىشود قابل مجازات نیست. این حالت معمولاً بر أثر خطرى شدید 

)قانون حمورابی؛ دارد غیر قابل مجازات بودن عمل اضطرارى را مقرّر می ،«171ماده »آید. قانون حمورابى در مى

 معروف است. (Necessitas Non Habet Legem)«شناسد ضرورات قانون نمى»المثل در حقوق روم ضرب(.171: 1732

کند.  جرم اضطرارى را توجیه مى« رفع ما اضطروا»و یا « الضرورات تبيح المحظورات»اى  قاعدهدر حقوق اسلام 

 بدین ترتیب، حالت ضرورت در طول تاریخ، همواره دلیلى بر عدم مسئولیت شناخته شده است. اکراه با اضطرار

تحقق اکراه از  -1شده است:  های نیز باهم دارند که در ذیل اجمالاً اشارههای فراوان، تفاوتدر عین مشابهت

مانند  .(122و  1/121ق: ج1121)طباطبایی؛  ولی حصول اضطرار بر فعل دیگری توقف ندارد. ناحیة غیر است

کند در اکراه بیرونی و در اضطرار درونی منشأ خطرى که مضطر و مکرَه را تهدید می -2گرسنگی. و  تشنگی

اکراه، انگیزه، رفع ضررى است که مکرَه با آن مستقیماً مواجه است، در تفاوت در انگیزه و داعى: در  -7است. 

 -1حالى که در اضطرار رفع ضرورتى است که مضطرّ در آن واقع شده است؛ خواه منشأ درونى باشد یا بیرونى 

بیند که خروج از آن  در اضطرار، منشأ خطر اوضاع و احوال مضطر است یعنی شخص خود را در شرایطی مى

لزم ارتکاب فعل حرام است. اما منشأ خطر و تهدید در اکراه همواره یک فرد انسانى است که عامل خارجى مست

شود. در اینجا شخصى با توسّل به قدرت و توانایى خود و یا با استفاده از موقعیت خود، دیگرى را  تلقىّ مى

 (.1/12ق: ج1102)محقق داماد؛ دهد  سوق مى سوى انجام عمل مزبورعملى ناروا قرار داده، او را به وسیلة ارتکاب

در این صورت طبق  و مکرَه مرتکب قتل گردد، نماید، یرا اکراه به قتل دیگرشخصی اگر کسى بنابراین، 

اکراه هیچ تأثیری  ،اساس این دیدگاهزیرا بر (،12/55ق: ج1101)نجفی؛ شود نظریه عدم تأثیر، اصلاً اکراه محقق نمی

محکوم به حسب مورد مباشر رو، در صورت ارتکاب قتل، ازاین نوی شخص مکرَه ندارد.بر اراده و عنصر مع

عمده دلیل بر عدم (. 10/23ق: ج1110)شهید ثانی؛ گردد می بدأحبسمحکوم به و اکراه کننده  قصاص و یا دیه است

 بررسی قرار گرفته است.، دو چیز است: اجماع و روایات، که در ذیل مورد أثیر اکراه بر عنصر معنوی در قتلت
 . مستندات دیدگاه عدم تأثیر 1-1
 . اجماع1-1-1

گویند: اند، اجماع است. لذا برخی مییکی از دلایل که قائلین به عدم تأثیر اکراه بر عنصر معنوی اقامه کرده



 

 

موجب  اگر شخصی مکرَه بر قتل نفس شده باشد و مباشرت بر قتل نماید در این صورت اکراه بر اتلاف نفس»

، قتل دیگری سقوط ضمان از مکرَه نیست بدلیل اجماع، زیرا شخص با اراده بین قتل دیگری و نجات جان خود

اگر سلطانى فردى را به کشتن کسى که قتل او »نویسند:و عدة می (73/51ق: ج1101)نجفی؛ «را انتخاب کرده است

خواهم کشت، کشتن او براى شخص مکرَه جایز  واجب نباشد، وادارکند و به او بگوید اگر او را نکشى، تو را

و در صورت کشتن او، قصاص بر  نداشته و اجماعی است،مخالفى در مسئله وجود  ، )بلا خلاف( یعنینیست

در بیان فوق تعبیر بلا خلاف بیانگر اجماع است که  (.5/123ق: ج1103)شیخ طوسی؛ «مباشر است، نه بر اکراه کننده

گوید: در قتل اکراه آید. چنانکه یکی دیگر از فقهاء بر این امر تصریح نموده میب میعمده دلیل مشهور به حسا

قتل، موجب پس اکراه در (. 10/23ق: ج1110)شهید ثانی؛ شود و مستند این امر اجماع و روایات است محقق نمی

)منقول و غیر منقول( شود، مستند این قول فتوای فقهاء بلکه اجماع با هر دو قسمش  رافع مسؤلیت کیفری نمی

 (.12/13ق: ج1101)نجفی؛ باشد می
 . روایت 1-1-2

کنند: مکرَه مجاز نیست که یکی دیگر از دلایل قائلین به عدم تأثیر، روایت تقیه است، و چنین استدلال می

جُعِلتَِ التَّقِيَّةُ إِنَّماَ »فرمود: )ع( به دلیل روایت تقیه که امام باقربرای حفظ جان خود مرتکب قتل نفس دیگری شود 

اساس این روایت اگر شخص مکرَه برای بر (.12/271ق: ج1101)حر عاملی؛ «فَإِذَا بَلغََ الدَّمَ فَلَيْسَ تقَِيَّةٌ -لِيُحقَْنَ بِهَا الدَّمُ

حفظ جان خود اقدام به قتل دیگری نماید، این مصداق بارز قتل عمدی، به حساب آمده و مکرَه مباشر، قصاص 

فَقاَلَ يُقْتلَُ بهِِ الَّذیِ »د. مؤید این أمر، این روایت است:شود تا بمیرأبد میواکراه کننده محکوم به حبس شودمی

اجب شده باشد، دیه . و اگر به دلیل عفو یا عدم تکافؤ، دیه و(21/15)همان: ج«يحبس الآمر بقتله حتى يموت -قَتَلهَُ

ص مکرَه با اراده و قصد اقدام بر قتل دیگری کرده است. چنانکه زیرا شخ (؛12/12ق: 1101)نجفی؛ «بر مباشر است

در صورت که مباشر بالغ عاقل  ،بر مباشر است قصاص ،اکراه کنددیگری، قتل  را بر کسیاگر » :گویندبرخی می

دیوانه یا بچه غیر ممیز  شوندهو اگر اکراه  تا بمیرد شودبد میأ حبسو آمر  ،باشد نه بر اکراه کنندهو مختار 

شود که این نظریه، اکراه را از این بیان استفاده می .(2/511تا: ج)امام خمینی؛ بی« قصاص بر اکراه کننده است، باشد

ق: 1112)محقق حلی؛ گردد بر عنصر معنوی در قتل مؤثر ندانسته و در صورت ارتکاب قتل، مباشر قصاص می

 (.2/217ج
 ین به عدم تأثیر. بررسی ادله قائل1-2

ادعای اجماع در موضوع عدم تأثیر اکراه بر عنصر معنوی در قتل، به دو دلیل مخدوش است، اولاً؛ اجماع در 

اند که درجای خودش مفصل آمده مانحن فیه وجود ندارد زیرا کسانی هستند که با این دیدگاه مخالفت نموده

در مورد اکراه روایت وجود دارد و با وجود نص اجماع  است. ثانیاً؛ اجماع مدرکی است و حجیت ندارد. زیرا



 

 

مسئولیت قصاص در  گوید: از موارد استثناء دانسته چنین میاکراه در قتل را  معتبر نیست. لذا یکی از حقوقدانان

مور به قتل أکمی استثنائی نسبت به اکراه در جرایم تعزیری است و نفس شخصی هم که محقتل دارای  براکراه 

که مورد استناد این نظریه قرار گرفته است، نیز درست  یاما روایت .(253: 1722)ایرج؛ نیز محترم است او شده

این، شود. بنابر د ندارد که اکراه در قتل را شاملنیست زیرا روایت تقیه در مورد خاص است و دلیلی وجو

ع مسؤلیت کیفری بوده زیرا بر عنصر در نتیجه اکراه در قتل، راف و شودحدیث رفع، اکراه در قتل را شامل می

. این نظریه نیز طرفدارانی دارد که در ذیل مورد «دیدگاه غیر مشهور» سازدمعنوی تأثیر گذاشته و آن را زائل می

 بررسی قرار گرفته است. 

 ( دیدگاه غیر مشهور مبتنی بر تأثیر2

کنند: چنین استدلال می عنصر معنوی دانسته ورا زایل کننده در مقابل مشهور کسانی هستند که، اکراه در قتل 

به عنصر روانى جرم نیز توجه شده تا ثابت شود  ،در کنار عنصر مادى، مخصوصاً در حقوق کیفری، در حقوق

در اسلام هرشخص زیرا  ؛شود لیت پذیرى را داشته و آثار زیان بار جرم بر او بار مىؤاهلیت مس ،مجرمکه 

کسانى است که شرایط عامه تکلیف را داشته باشند  ةلیت تنها بر عهدؤذیرش مسپ .مسئول رفتار خویشتن است

از حقوقى نیز برخوردار گردند تا  ،باشند و در مقابلی تا مورد خطاب شارع قرار گرفته و مکلف به انجام تکالیف

لذا  ؛، اختیار استتکلیفعامه شرایط جمله از  .باشندشوند پاسخگو بوده  بتوانند در برابر جرایمى که مرتکب مى

در فقه اسلامى با استناد  گذارد. کند و میان این دو فرق مى دیگرى رفتار مى ایقانون با انسان غیر مختار به گونه

ته شده اى برداش هاى جنایى که بر انسان مکلف بالغ، عاقل و مختار است از عده به حدیث رفع قلم، مسئولیت

 .(52/10جتا:)مقیمی؛بی مکرَههوش؛ مست؛ جاهل و خواب؛ بىشخص ؛ کودك؛ دیوانهعبارتند از:و آنها  است

در نتیجة اکراه، خلل به یکی از عناصر تحقق جرم رو، اگر  اینین نوشتار شخص مکرَه است. ازمنظور ما در ا

بخشد اما در قوانین جزایی حکم مسؤلیت بر شخص مکرهَ وارد شود، در عقود و معاملات أثر غیر نافذ را می

شود. زیرا مکرَه فاقد عنصر معنوی یا روانی است و مکره مبرا از مسؤلیت کیفری خواهد بود. در مترتب نمی

 ذیل أثر بخشی اکراه بر عنصر معنوی در قتل، از دو منظر )فقهی و حقوقی(، مورد بررسی قرار گرفته است.
 . تأثیر اکراه بر عنصر معنوی از منظر فقهی2-1

یکی از شرایط مسؤلیت کیفری »نویسند: را بر عنصر معنوی مؤثر دانسته، چنین می برخی از فقهاء، اکراه

مؤید این نظر  (.112ق: 1121)عاملی؛ «دارند حدّى نیستکاری واکه به اکراه او را بر  برکسى پس، بودن استمختار 

 ؛شوند میه هستند، مورد عفو واقع تنها آنانکه مکرَ (؛77)نور: « رحَِیمٌ غَفوُرٌ إکِْراههِِنَّ بَعدِْ منِْ هَفَإِنَّ اللّ»:این آیة است

گرچه این آیه در مقام بیان حکم اکراه بر زنا است ولی به طور مطلق اکراه را رافع باشد،  چون إکراه رافع گناه مى

 (ص)چنانکه رسول خدا گردد. رسد شامل اکراه در قتل نیز میمسؤلیت کیفری دانسته است که به نظر می



 

 

)سیوری؛ « اند ه و مجبور شدهاز امتّ من چند چیز برداشته شده است: خطا، نسیان و آنچه بر آن مکرَ»فرمودند: 

 (.2/502تا: جبی

-ز در قتل مییکی دیگر از کسانی که اکراه در قتل را بر عنصر معنوی مؤثر دانسته، و اکراه در قتل را مجو

گفت: کتاب مصباح الفقاهه خود نظر مشهور را پذیرفته بود و می است. ایشان گرچه در )ره(الله خوئی آيةداند، 

« اکراه در قتل مجوز در قتل مؤمن نیست، به دلیل اجماع، آیات و روایات و دلیل عقلی و ترجیح بلا مرجح»

المنهاجش، از نظر خود برگشته و به نظر مخالف  تکملةاما سالها بعد در کتاب مبانی (. 1/157تا: جیب)خوئی؛ 

قایل به عدم ایشان، که  (.2/11: جق1122)خوئی؛ر قتل را مجوز در قتل دانسته استشهور دست یافته و اکراه دم

نفس و حرمت کشتن دیگری با هم  ظدو حکم وجوب حف ،بر این نظرند که در صورت اکراه ؛قصاص هستند

که در نتیجه موجبی برای  ،رجوع به تخییر است تعارض دو حکم تساقط وباب تعارض کرده و قاعده در 

داند ولی دیه ه بعید نمیاز طرف مکرَرا و جواز قتل  دانستهرا مشکل  دیدگاه مشهورقبول ایشان؛  قصاص نیست.

دهد در واقع ایشان امر را ه قتل حرامی را انجام نمیدلیل ایشان این است که مکرَ. دانده واجب میرا بر مکرَ

 وندهتوسط مجبور ش «دیگری یعنی قتل نفس»بین ارتکاب جرم دایر است امر  زیرا داندداخل در باب تزاحم می

 یجاآنو از  ،هثر عدم اطاعت از امر مکرِأ و در معرض هلاکت گذاشتن نفس بر «حفظ نفس» و بین ترك واجب

ای جز اختیار برای مجبور شده قائل ترجیحی وجود ندارد پس چارهبین انتخاب یکی از واجب یا حرام که 

  .ستیمنی

باشد ولی دیه را باید بدهد زیرا که خون مسلمان نباید بنابراین ارتکاب قتل توسط او جائز است و ظلم نمی

گردد و در نتیجه شخص مکرَه مسؤلیت پس حدیث رفع شامل اکراه در قتل نیز می .(11و 17)همان: هدر رود

 اشراگر مب ؛که این استقاعده کیفری ندارد زیرا عنصر معنوی در این مورد متزلزل گردیده است، و مقتضای 

زیرا بدون شک با  ،ضامن استاز مباشر است،  سببی که أقویدر یک مورد جمع شدند،  )مکرِه( و سبب)مکرَه( 

 ،است که اکراه نیا انگریامر ب نیا .(1/122ق: ج1123)شوشتری؛ باشد ن مىسبب ضام ،قوى بودن سبب از مباشرأ

 تیشخص مکرَه از مسؤل ی است کهبا نبود عنصر معنو رایز کند،یم لیزادر شخص مکرَه را  یعنصر معنو

علاوه برآن، در مانحن فیه، ممکن است مسأله جانشین  .ابدییأمر تحقق م نیمبرا خواهد بود، که با اکراه ا یفریک

گردد. در نتیجه اکراه در قتل بر عنصر معنوی أثر آید یعنی اراده مکرِه جایگزین اراده مکرهَ میاراده نیز پیش بی

باشد و تنها مرتکب گناه گردیده است، بلکه قصاص بر اکراه کننده گذاشته و اکراه شوند مستوجب قصاص نمی

 (.  2/227ق: ج1113)طوسی؛ ، در دست مکرِه استزیرا اکراه شونده به منزله آلت ؛است

یکی از علمای اهل سنت بر این نظر است که اگر شخصی اکراه بر قتل شد، نباید مرتکب قتل شود بلکه 

-منتظر بماند تا خودش کشته شود؛ اگر مرتکب قتل نفس شد شرعاً و عقلاً مرتکب حرام شده ولی قصاص نمی



 

 

ق: 1122)ابن مودود؛ ه است و اراده از خودش نداردشود زیرا اکراه شونده به منزله آلت در دست اکراه کنند

گوید: قصاص نه بر اکراه کننده است بعد یکی دیگر علمای اهل سنت به نقل از أبویوسف حنفی، می (.2/112ج

شود، بر مکرَه قصاص داشته میشبهات برارد شبهه است و قصاص با و نه بر اکراه شونده، زیرا مورد از مو

ق: 1120)العینی؛ یل اینکه او مباشر قتل نبوده استنیست زیرا وی مجبور بوده است و بر مکرِه قصاص نیست به دل

   (. 20-11/52ج
مسؤلیت کیفری سه پایه دارد که »نویسند: برخی دیگر در تحقق مسؤلیت کیفری، قاعده کلی را بیان کرده می

عاقل بودن فاعل. در صورت تحقق  -7مختار و آزاد بودن فاعل جرم؛  -2انجام دادن فعل حرام؛  -1از: عبارتند 

)عوده؛ «بیندآید، و اگر یکی از آنها موجود نباشد، بزهکار کیفر نمیاین سه رکن، مسؤلیت کیفری به وجود می

دانند( اکراه تام یا  که مکرهَ را دارای اراده نمیگاه توجه به قاعدة مذکور، اکراه در قتل )بنابردیدبا (.1/123ق: ج1122

به تعبیر دیگر ملجئ است که این نوع اکراه، رافع مسؤلیت کیفری است. زیرا اکراه ملجئ اراده شخص مکرَه را 

شود زیرا وی فاقد و در نتیجه اکراه شونده در صورت ارتکاب جرم قتل، قصاص نمی (527)همان: کند زایل می

ای در تأیید اراده که یکی از عناصر اساسی تحقق مسؤلیت کیفری است در آن وجود ندارد. عده اراده است. و

کشم در اینجا اکراه شده اگر کسی اکراه شود بر اینکه اگر فلان کس را نکشی تو را می»نویسند: این امر، می

باید صبر کرد و حرام است. بلکه مجاز نیست دیگری را به قتل برساند زیرا قتل نفس محترمه شرعاً و عقلاً ظلم 

لی اگر دیگری را بکشد مرتکب گناه شده و قصاص بر وی نیست. بلکه اکراه کننده تا خودش کشته شود و

ق: 1122)ابن مودود؛ «آیددست اکراه کننده به حساب میشود زیرا اکراه شده به عنوان وسیله در قصاص می

شود که اکراه در قتل رافع مسؤلیت کیفری از مکرَه است زیرا بیان؛ به خوبی استفاده می از این .(2/112ج

، و اجبار زایل کننده اراده است و اراده یکی از عناصر (117)همان: اه را به معنای اجبار دانسته استنویسنده، اکر

 تحقق مسؤلیت کیفری است.

شود زیرا و مکرِه قصاص نمیدر فرض فوق هیچ یک از مکرَه »نویسند: ای دیگر، نظری را بیان کرده میعده

مورد از موارد شبهه است چون شخص اکراه شده دارای اختیار نبوده لذا فاقد عنصر معنوی است و شخص 

بلکه اکراه کننده که مباشر نیست و در تحقق قصاص مباشرت شرط است. و قاعده درأ در اینجا جاری است و 

اکراه، شخص مکرَه را در دست »گویند: بعضی دیگر می (.2/255جق: 1722)الزبیدی؛ «اکراه کننده باید دیه بدهد

رهای از دست او را ندارد و اگر دیگری را ای که قدرتدهد به گونهقرار می اکراه کننده به عنوان یک وسیله

ه شود یعنی اکراه رافع گناه و بداشته میدارد لذا تکلیف از شخص مکرَه بر نکشد بیم از دست دادن جان خود را

 (.7/272ق: ج1717)ابن ادریس؛ «کراه زائل کننده عنصر معنوی استتعبیر حقوقی ا



 

 

 . تأثیر اکراه بر عنصر معنوی از منظر حقوقی2-2

جرمی را منوط به یک سری عناصر و شرایطی دانسته که اگر یکی از آنها همة حقوقدانان اسلامی، تحقق هر

نباشد مرتکب، مسؤلیت کیفری ندارد. در مورد اکراه در قتل، عنصر معنوی، وجود ندارد، زیرا بر أثر تهدیدی 

قانون جزای  چنانکه در مواد از (،2/11: ج1721)قنواتی و دیگران؛ گردددر قتل، عنصر معنوی زایل میناشی از اکراه 

 عبارتند از: که (73و  71، 23، 2: 1755)قانون جزای افغانستان، عناصر تحقق جرم تصریح گردیده استافغانستان به 

که  ،انسان است ی: عمل خارجیرکن ماد -2. قانون باشد نییبه تع دیوصف مجرمانه با ی: یعنیرکن قانون -1

اراده همراه با  دی: رفتار مجرمانه بایرکن معنو -7 باشد.یماز رفتار مجرمانه  یحاک یخارج اتیشامل تحقق عمل

در اکراه به قتل عناصر قانونی و مادی وجود دارد اما عنصر معنوی وجود  باشد. ییجزا ریتقص ایقصد مجرمانه و 

 گردد.ندارد زیرا در أثر اکراه در قتل، قصد و اراده شخص اکراه شونده زایل می

. بدین معنا هر دهدرا تشکیل میعنصر معنوی جرم  که نیت و اندیشه ارتکاب جرمقصد و اراده جرم، یعنی 

پروراند خود میقصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن ، در ابتدا فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد

سازد که از آن به های قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا مییشه و نقشهدو با ان

های عملیات اجرایی شود. از این حیث تمام جزئیات انجام جرم که در قالب نقشهرکن معنوی جرم تعبیر می

کند عدالت کیفری ایجاب می (.2/221:ج1712)شامبیاتی؛ شودبه عنصر معنوی جرم تعبیر می، قرار است تحقق یابد

ان برای تعیین نوع و میز ،او ایدر ارزیابی رفتار مجرمانههای خاص روانی مجرم که خصوصیات فردی و جنبه

نتیجه لیت کیفری کاملاً رعایت گردد. درگیرد تا خصیصه شخصی بودن و مسئومجازات به دقت مورد توجه قرار

خصوصیات فردی و وضع  قرار گرفته و یا مجانین و اطفال که به خاطر ،ثیر اجبار و اکراهأافرادی که تحت ت

و  271)همان: «از این حیث معاف از مجازات هستند اند از نظر کیفری غیر مسئول شناخته شده ،خاص روانی

همة افراد مذکور از جمله شخص مکرَه، مسؤلیت کیفری ندارد زیرا عنصر معنوی یعنی ارادة وی بر أثر  (.221

جازات کرد. زیرا همة فقیهان و توان مگردد. و با نبود عنصر معنوی، مکرَه مباشر را نمیاکراه در قتل، زایل می

توان به حفظ و احترام جان اند. یعنی کسی را میحقوقدانان، یکی از شرایط عامه تکلیف را اختیار و اراده دانسته

و مال و عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که در افعالش مختار و دارای اراده باشد. لذا در قانون جزای 

مسئولیت جزائی وقتی »دارد: شرط ثبوط مجازات دانسته شده چنین مقرر میافغاستان، اختیار در تحقق جرم، 

)قانون «عمل جرمی را مرتکب شود ،آزاد و در حالت صحت عقل و ادراك ةاراد اآید که شخص ببوجود می

گردد. طبق این ماده قانونی، اگر کسی بدون اراده، جرمی را مرتکب شود مجازات نمی (25: 1755جزای افغانستان، 

است و با نبود اختیار و زایل شدن قصد  کیفری مسئولیت شرایط از بودن، طبق تصریح قانون مذکور، مختار چون

 شود.و اراده، مرتکب مجازات نمی



 

 

 نیدر رابطه با اکراه چنقانون مذکور، نیز  (22ماده )زیرا در  ؛کند، عنصر معنوی را زایل میاکراه در قتل بنابراین

ك یا یکی از اسباب فقدان اراده بوجود الیت جزائی از تحقق یافتن یکی از عوارض ادرؤمانع مس»گردیده:مقرر

اکراه تصریح  (، به طور مطلق، بر رفع مسؤلیت کیفری با11)ماده سپس در (؛22 :1755افغانستان،  یقانون جزا)«آیدمی

 نباشد ممکن دیگری طوربه آن دفع که ییمادی یا معنو ةشخصی که تحت تأثیر قو»شده چنین آمده است:

از این ماده قانونی، (، 11 :1755افغانستان،  یقانون جزا)«شودنمی شناخته مسئول گردد، جرم ارتکاب به مجبور

توان گفت که رو، میایناز .آیدشود که اکراه و اجبار از نظر قانونگذار افغانستان یکی به حساب میاستفاده می

گردد. بنابراین، که موجب زوال ارادة آزاد شخص مکرَه در زمان ارتکاب جرم میاکراه و اجبار موقعیتی است 

صد و اراده مکرهَ گیری و از بین رفتن قاکراه به عنوان یکی از مراتب اجبار، موجب سلب اختیار و تصمیم

ان را ضامن هممستند به عامل انسانی دیگری باشد،  ،در صورتی که فعل مجبوررو،  ایناز (.213: 1722)ایرج، است

-که ارادة مکرَه را زائل می زیرا اکراه مرتبة از اجبار است (،173صادقی، پیشین: )نمایدجنایت محسوب می

 (. 11: 1721)اردبیلی؛سازد

های تعزیری یا بازدارنده،  در جرایم موضوع مجازات»در قانون مجازات اسلامی ایران، نیز مقرر گردیده: 

قانون )«اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شدثر اجبار یا أهرگاه کسی بر 

ک کرده ولی لفظ تفکی« یا»مقنن در این ماده بین اکراه و اجبار با حرف  .(51 :1735مصوب  رانیا یمجازات اسلام

اجبار مورد نظر مقنن کار گرفته شده است و معلوم نیست که چه نوع از اکراه و طور مطلق بهاکراه و اجبار به

با توجه به اجمالی که  (.2/222: ج1712)شامبیاتی،کراه غیر ملجئ )اکراه ناقص( باشدرسد منظور ااست؟ به نظر می

داشته به این امر، برآمده و چنین مقرر این ماده دارد، قانونگذار در قانون جدید در صدد اصلاح مقررات مربوط

شود  مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می ،قابل تحمل ثر اکراه غیرأهرگاه کسی بر »است:

شود. در جرائم  کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می  گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه مجازات نمی

 .(151 :1712مصوب  رانیا یقانون مجازات اسلام)« شود موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می

را از متن « اجبار»شود که مقنن در بحث موانع مسؤلیت کیفری، عبارت این ماده ملاحظه میبانگرش به متن 

ماده حذف نموده و تنها اکراه را از موانع مسؤلیت شناخته است در حالی که در اکثر قوانین جزایی دنیا، اجبار از 

جازات اسلامی چنین توجیه توان دلیل حذف این واژه را در قانون معلل مانع مسؤلیت کیفری است. پس می

اند و با توجه به اینکه از نظر فقهی، اکراه استفاده نموده« اکراه»نمود که اکثر فقهای اسلامی در متون فقهی از لفظ 

شود، پس از آن جای که مبنای قانون  به اکراه ملجئ )اکراه تام( و اکراه غیر ملجئ )اکراه ناقص( تقسیم می

اند و در نیاز دانستهی است، مقنن خود را از ذکر نام اجبار در متن ماده قانونی، بیفقه اسلام ،مجازات اسلامی

 (. 2/227ج :1712،یاتیشامب)است« اجبار»واقع، اکراه کامل یا اکراه شدید مترادف 



 

 

رافع اجبار به عنوان یکی از عوامل »گویند: می رو، بسیاری از حقوقدانان، اجبار و اکراه را یکی دانستهایناز

گیرد که شود که مجرم علی رغم برخورداری از هوش متعارف در شرایطی قرار میمسؤلیت به حالتی اطلاق می

زند. تفکیک بین اکراه و اجبار بیشتر صوری است تا واقعی، زیرا وقتی بحث از اجبار به ارتکاب جرم دست می

است. اکراه یک نوع اجبار معنوی است که آید، عبارت از فقدان ارادة آزاد مرتکب در ارتکاب جرم پیش می

رود که در نتیجه مجبور به گذارد از بین میارادة فاعل تحت تأثیر یک علت خارجی که بر روان او أثر می

گردد. مقصود از اجبار روانی خارجی آن است که یک عامل مادی خارجی قدرت ارادة انسان ارتکاب جرم می

اکراه را غالباً چنین  (.701: 1721)نوربها؛ «ناشی از اکراه و اجبار است« دیدته»آن  سازد که مصادیق بارزرا زائل می

اند که پیشتر بیان گردید: اکراه تام )ملجئ( و اکراه ناقص )غیر ملجئ(. اکراه تام اکراهی است که تقسیم کرده

به عبارت دیگر، اکراه تام )ملجئ(،  (.711)همان: سازداراده میا در دست مکرِه بیگیرد و او راختیار مکرَه را می

 (.722: 1721)باهری؛ کندست، و عنصر معنوی را زایل میشود که منشأ آن خارجی ابه آن اجبار معنوی گفته می

آید و با زایل شدن آن مسؤلیت کیفری وجود عنصر معنوی یکی از شرایط اثبات مسؤلیت کیفری به حساب می

 نخواهد داشت.

یفری به معنای الزام شخص به پاسخگویی در قبال جرم ارتکابی است و لازمه آن بلوغ، بنابراین، مسؤلیت ک

شدن مجرم از مسؤلیت  عقل و اختیار مجرم است. علی الاصول، فقدان هریک از این شرایط موجب مبری

انتخاب اختلال شود که اراده را از میان برده و در قدرت اکراه ملجئ باعث می (.121: 1725نیا؛ )آقاییکیفری است

بیم از دست دادن جان در میان است. اکراه تام در اموری که نیازمند رضا و اراده  ،ایجاد کند، در این نوع از اکراه

شود، مثلاً کسی که به ارتکاب زنا مجبور می (،1/527ق: ج1122)عوده؛ گذاردأثیر میاست، مانند ارتکاب جرم، ت

اش اختلال ایجاد کند، محل باشد که رضایت وی را از میان ببرد و در ارادهباید تحت تأثیر اکراهی قرار گرفته 

سازد. اصل لزوم عنصر روانی سبب شده تا هر بحث ما همین نوع از اکراه است که عنصر معنوی را مختل می

ن وقداناعلتی که به نوعی آن را متأثر نموده، مانع از تحقق جرم یا مسؤلیت کیفری گردد، همواره مورد توجه حق

گیرد؛ زیرا عدم وجود یا تحقق صوری و غیر واقعی این رکن، امکان اسناد و قانونگذاران مختلف دنیا قرار

 معنوی جرم و در نتیجه مجازات مرتکب را منتفی خواهد ساخت.

ته، عواملی است که همواره تأثیر منفی بر اراده و قدرت تصمیم گیری آزاد انسان داش بنابراین، اکراه از جمله

اکراهی نیز مانع اراده و تحقق مسؤلیت کیفری نیست بلکه شود. اما هر واقعی عنصر روانی میمانع از تحقق 

گرداند. عنصر روانی به دلیل اراده و قصد اکراه تام )ملجئ( بر عنصر معنوی تأثیر گذاشته و آن را زایل می

مند مسؤلیت جزائی را نسبت به مجرم و فایده های کیفری اجتماعی،ها و هنجارمرتکب، در نقض آگاهانة ارزش

آورد. این عنصر نه تنها در حقوق عرفی، بلکه در فقه جزائی اسلام بودن مجازات را برای اجتماع به ارمغان می



 

 

نیز با عناوینی همچون رضا و قصد در مبحث شروط عامه تکلیف مورد توجه قرار گرفته است. امروزه قوانین 

عبارت است  ،قصد جرمت وجود دو رکن اراده و قصد در تحقق جرم تأکید صریح دارند. کیفری دنیا بر ضرور

آورد به نحوی که منجر به وقوع نتیجه جرم مورد نظر فاعل به ارتکاب فعلی که جرم را بوجود می ةاز سوء اراد

عمل، ممکن رو، است که تحقق هیچ جرمی را بدون قصد ارتکاب این. ازو یا وقوع نتیجه جرم دیگری شود

 داند.نمی

رافع  یآسب برساند. مبنا اریبه اراده و اخت کهاست  نیکه مراد از اکراه ا شودیاستفاده م ،فوقاز مطالب 

 وبیمعشته باشد، داهم وجود ندارد و اگر وجود  اریاخت، با وجود اکراه است و اریاخت ،بودن اکراه تیمسؤل

رافع یکی از عوامل به عنوان در قتل بر عنصر معنوی تأثیر گذاشته و اکراه  توان گفت که،بنابراین میاست. 

با نبود عنصر  و کند،یم لی( را زایاکراه اراده )عنصر معنوزیرا  ؛استشده  رفتهی( پذیو مدن یفری)ک تیمسؤل

 .ابدی یأمر تحقق م نیبود، که با اکراه ا مبرا خواهد یفریک تیشخص مکرهَ از مسؤل یمعنو
 دیدگاه غیر مشهور . بررسی2-3

همان گونه که پیشتر بیان شد، در باب اکراه در قتل دو دیدگاه متفاوت و جود دارد. که بر اساس آن، 

دارد نیز متفاوت خواهد بود؛ چنانکه در بحث اقسام اکراه در قتل بیان گردید، مجازاتی را که اکراه در قتل در پی

 جهینتطبعاً مجازات آن نیز متفاوت خواهد بود. به این بیان که  های گوناگونی دارد کهکه اکراه در قتل صورت

و به لحاظ مورد، احکام اکراه متفاوت است لکن قدر مشترك در  دندار یکسانیحکم  ،موارد آن یاکراه در همه

است و اما انتساب  یاز حالت عمد شونده(اکراه )از جانب  تیو خروج جنا فیتمام موارد اکراه، سلب تکل

توان به این نتیجه دست . باتوجه به مباحث مطرح شده، میاستبه تناسب مورد، متفاوت  (اکراه کننده)جرم به 

یافت که نظریه تأثیر اکراه بر عنصر معنوی در قتل، از منطق حقوقی و از دلایل محکم برخوردار است زیرا از 

توان تصریح برخی فقهای اسلام و از بیان بسیاری از حقوقدانان، میمواد قانون جزای افغانستان و ایران، و از 

رو؛ قانون جزای افغانستان و استفاده کرد که نظریة تأثیر اکراه بر عنصر معنوی در قتل، قابل قبول است. از این

غیر قابل تحمل دفع آن ممکن نباشد یا »ایران، که مبنای فقهی دارند، نیز اکراه و اجبار را در کنار هم، با قید 

قانون  -11 :1755افغانستان،  یقانون جزا)از مبانی تحقق اکراه دانسته است فقدان اراده را یکیو  بیان کرده« باشد

  (.51 :1735 رانیا یمجازات اسلام
شرط صحت عقد عبارت است از »دارد: قانون مدنی افغانستان نیز اکراه و اجبار را یکی دانسته مقرر می

، قانون مجازات اسلامی 110و در ماده  (،505: 1755افغانستان  یقانون مدن)«عاقدین بدون اکراه واجباررضایت 

توان به حفظ و احترام ، یکی از شروط تکلیف اختیار دانسته شده است. یعنی کسی را می«1712مصوب »ایران، 

و  151)مادة جان و مال و عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که در افعالش مختار باشد. به همین ترتیب، در 



 

 

« بر اثر اجبار و اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد»قانون مذکور، حکم به عدم مجازات کسانی داده است که  (،121

های است که در مقررات کیفری نیز و اجبار و یا مختار و مجبور واژه مرتکب جرم شده باشند. بنابراین، اختیار

و  2/10: ج1721)اردبیلی؛ ی از احوال آدمی به کار رفته استدر کنار یکدیگر و هریک در بیان حالت« همانند فقه»

)گرجی،  اختیار در لغت به معنای آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش تعریف شده است (.11

مختار نیز کسی است که آنچه خواسته است برگزیند. لذا اگر ارتکاب جرم نتیجه (. 11: 1721به نقل از اردبیلی؛ 

توان به حساب او گذاشت خواست فاعل نباشد، اراده او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد جرم را نمی

 یت کیفری است. و او را مؤاخذه کرد. زیرا فاعل مجبور، فاقد مسئول

ای از اجبار است که در آن حال شخص به عمل یا ترك عملی اکراه که در اصطلاحات فقهی، بیان مرتبه

وادار شده که از آن کراهت دارد و منشأ این فشار روانی تهدید نا مشروع علیه جان و مال و ناموس مکره است. 

و أثر رافع مسؤلیت کیفری را در صورت نخست با  اجبار را حقوقدانان به اجبار مادی و معنوی تقسیم کرده

منشاء اجبار مادی، فشاری که (. 12و  2/11: ج1721)اردبیلی؛ اندتر از صورت اخیر پذیرفتهردهاجماع شروطی گست

سازد ممکن است بیرون از او و یا در درون او قدرت عمل را از انسان سلب و او را مقهور قوای دیگری می

اند. اجبار مادی بیرونی یا قوة قاهره امری است خارج ر مادی را به )بیرونی درونی( تقسیم کردهشکل گیرد. اجبا

آنکه قادر به مقاومت در برابر آن باشد ناگزیر از مرتکب و غیر مربوط به او، چنانکه تحت تأثیر آن هر انسانی بی

ت اجبار به علتی مستند به خود فاعل باشد. گردد. اجبار مادی درونی یعنی اینکه گاه ممکن اساز ارتکاب بزه می

در هر صورت اجبار مادی خواه منشأ بیرونی داشته باشد خواه منشأ درونی، هنگامی رافع مسؤلیت کیفری به 

 (.17و  12)همان: ؛ معلول خود فاعل به حساب نیایدرود که اولاً؛ عادتاً قابل تحمل نباشد و ثانیاًشمار می

هنگامی است که فاعل تحت سلطة اجبار کننده، احساس ترس و وحشت نموده و  درمنشاء اجبار معنوی 

 گذارد، اجبارعنان اختیار را از دست دهد و مرتکب جرم شود. بر خلاف اجبار مادی که بر جسم فاعل أثر می

توان از آن به اکراه یاد کرد که وادار آورد. اجبار معنوی بیرونی، در حالتی می معنوی روان او را به تصرف در می

، اکراه رافع «، قانون مذکور151ماده »کردن دیگری به ارتکاب جرم همراه با تهدید یا تخویف شدید باشد. طبق 

، «735ماده »مسؤلیت کیفری است و تنها در یک مورد مجوز ارتکاب جرم نیست و آن قتل است که به موجب 

)همان: أبد محکوم خواهدشدا وادار به قتل کند به قصاص و اکراه کننده به حبسقانون مذکور اگر کسی دیگری ر

برخی دیگر از حقوقدانان که اکراه را به معنای، اجبار ذکر کرده، و اجبار را به عنوان علل رافع  (.15و  11

ی از عقل، داررغم برخورشود که شخص مجبور، علیاجبار به حالتی اطلاق می»گویند: مسؤلیت دانسته می

زند، اکراه که از اصطلاحات گیرد که به ارتکاب جرم دست میهوش متعارف و با آگاهی، در شرایطی قرار می

شود که شخص مجبور دارای اراده است منتهی از این بیان استفاده می«. ای از اجبار استفقهی است بیان مرتبه



 

 

عواملی است که همواره  بنابراین، اکراه تام از جمله (.11)همان: أثر اکراه تام، معیوب گردیده استاش بر اراده

 شود. تأثیر منفی بر اراده و قدرت تصمیم گیری آزاد انسان داشته، مانع از تحقق واقعی عنصر روانی می

های کیفری اجتماعی، مسؤلیت ها و هنجارعنصر روانی به دلیل اراده و قصد مرتکب، در نقض آگاهانة ارزش

آورد. این عنصر نه تنها در مند بودن مجازات را برای اجتماع به ارمغان میبت به مجرم و فایدهجزائی را نس

حقوق عرفی، بلکه در فقه جزائی اسلام نیز با عناوینی همچون رضا و قصد در مبحث شروط عامه تکلیف مورد 

و قصد در تحقق جرم تأکید  توجه قرار گرفته است. امروزه قوانین کیفری دنیا بر ضرورت وجود دو رکن اراده

صریح و روشن دارند. در تمام قوانین کیفری دنیا، عنصر معنوی از عناصر تحقق جرم به شمار آمده است. 

توان گفت که در این گردد. پس میبنابراین در مسألة اکراه در قتل، قصد و ارادة آزاد  شخص مکرَه مختل می

 توان جرم را به شخص مکرَه استناد داد.ر معنوی نباشد نمیمورد عنصر معنوی وجود ندارد و وقت که عنص

 نتیجه

توان به این نتیجه از مجموع مطالبی که در رابطه با تأثیر اکراه بر عنصر معنوی در قتل، مطرح گردید، می

به نظر  د،یگرد انیاکراه، ب یکه برا فیاز مجموع تعاردست یافت: اکراه در لغت و اصطلاح به یک معنا آمده و 

 ،یمادّ انیاز ز میکه اگر ب یوادار کردن فرد برکار :اکراه عبارت است از این است که فیتعر نیبهتر رسدیم

 یمعن کیبه  اکراه و اجبار در اصطلاح . داد یاکراه کننده نبود، آن را انجام نم دیاز تهد یناش یِجسم ایو  یمعنو

اکراه و اجبار به  پس. تیحق و بدون رضا ریاست بغ یبر انجام کار ی راکس وادار کردن، و آن ؛آمده است

 .واحد است ییمعنا

راجع به تأثیر اکراه بر عنصر معنوی در قتل، دو نظریه وجود دارد: یک نظریه این است که اکراه در قتل را 

قتل  ،با وجود اکراه کهو معتقدند  نموده ءاستثنا ی حدیث رفعکل حکم را از مؤثر بر عنصر معنوی ندانسته و آن

 )ع(ی است که از امام باقرتیمدلول روا ءاستثنا نیا. شودیقاتل قصاص م در صورت ارتکاب قتل، و ستین زیجا

شود. ر قتل دیگرى، محقق نمیاکراه و اجبار کردن شخصی را بو معنای روایت این بود که  در متن نقل گردید:

حال تقیه مورد ندارد. شود، بهربراى حفظ جان است و اگر بداند کشته مىبسا معنى خبر این باشد که تقیه و چه

نظریه دیگر این است که اکراه در قتل، بر  براساس این نظریه، اکراه در قتل، هیچ تأثیری بر عنصر معنوی ندارد.

ی یکی از عنصر معنوی مؤثر است و به تعبیر حقوقی اکراه در قتل رافع مسؤلیت کیفری است؛ زیرا عنصر معنو

رود. بدلیل اینکه اولاً؛ حدیث رفع مطلق ارکان تحقق جرم است و در مورد اکراه در قتل عنصر معنوی از بین می

گردد و دلیل بر استثناء وجود ندارد. و ثانیاً؛ اکراه در قتل قدرت انتخاب را از است و شامل اکراه در قتل نیز می

ندارد؛ و ثالثاً؛ مورد اکراه از باب  وجودقصاص و  عقوبتکرَه گیرد. و در نتیجه در مورد مشخص مکرَه می

قاعده در بنابر یک مبنا، با هم تعارض کرده و تزاحم است یعنی وجوب حفظ جان با حرمت قتل دیگری 



 

 

 .تساقط و رجوع به تخییر است که در نتیجه موجبی برای قصاص نیست ،تعارض دو حکم

تأثیر اکراه بر عنصر معنوی در قتل، هست، از منطق حقوقی قویتری رسد دیدگاه که قائل به به نظر می

گردد. و حدیث تقیه در برخوردار بوده است زیرا اولاً؛ حدیث رفع مطلق است و شامل اکراه در قتل نیز می

مورد خاص است و هیچ دلیلی و جود ندارد که این حدیث، حدیث رفع را تخصیص بزند. ثانیاً؛ اکراه یکی از 

کند که در نتیجه سبب است و در مانحن فیه سبب أقوا از مباشر است. ثالثاً؛ اکراه اراده را متزلزل می مراحل

زیرا در اکراه در قتل، ارادة آزاد شخص  عنصر معنوی که یکی از شرایط مسؤلیت کیفری است وجود ندارد.

شود. زیرا همة حقوقدانان اراده و یگردد و با نبود قصد و اراده، جرم محقق نممرتکب بر أثر اکراه، مختل می

بنابراین در مسألة تأثیر اکراه بر عنصر معنوی در قتل، قصد و ارادة  دانند.قصد را رکن اساسی در تحقق جرم می

-توان گفت که در مورد اکراه در قتل، عنصر معنوی برأثر آن زائل میگردد. پس میآزاد شخص مکرَه مختل می

 .توان جرم را به شخص مکرهَ استناد دادنوی نباشد نمیگردد. و وقت که عنصر مع
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